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 ۷تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿ا كُنتقُلْ م لِ وسالر نعاً مبِد لُ بِي وفْعا يرِي ما أَدم و ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعإِنْ أَت لاَ بِكُم  بِينم يرذا إِلاّ نا أَنم

استكْبرتم إِنَّ اللَّه لَا  علَي مثْله فَآمن و شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ كَفَرتم بِه و رأَيتم إِن كَانَ من عند اللَّه و قُلْ أَ )۹(

) ينمالظَّال مي الْقَوده۱۰ي( و و ها إِلَيقُونبا سراً ميكَانَ خ وا لَونآم ينلَّذوا لكَفَر ينقُولُونَ  قَالَ الَّذيفَس وا بِهدتهي إِذْ لَم

) يمقَد ۱۱هذَا إِفْك(﴾  

  هاي متعدد آنو پاسخ (عليهم السلام)نقد بر علم غيب ائمه

 يهمه علومذات اقدس الهي نکه يا يکيمطرح است؛  يو نقل يه عقلات و ادلّي رواينپنج مسئله است که از جمع ب

ود. شياشاره م آاست که به ه هم ات فراوانييعطا کرد، روااهل بيت(عليهم السلام) عت بود به يشر ٴرا که لازمه

آن چطور  ـ اسرار قضا و قدر ،»ما تقَدم« ،»يأتيما «ـ نها به همه علوم آگاه بودند ياست که اگر ا دوم اشکالي

ه) شب نوزدهم را ي(سلام االله عليروجود مبارک حضرت امچرا کردند؟ ياقدام م بود خودشان كاري كه به ضرر

 ري طور ساينبود تناول فرمودند؟ و هم يکوزه را که سمآن آب  بردند؟ چطور وجود مبارک امام مجتبيٰف يتشر

م السلام) همه علوم را يت(علهياست که اهل ب ات فراوانييل روان مطلب دوم. پس مطلب اويا ائمه(علهيم السلام)،

. نددنا الاستاد داديسعقلي است که ک جواب ياست. سوم  ين اشکال عقليا ی همدوم و ندهست معال يم الهيبا تعل
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و کنند يبر خطر اقدام م يگاه ،ف خاصه دارنديهم السلام) تکاليها گفتند ائمه(عليچهارم دو جواب است که برخ

 بييمردم فرق دارد. جواب پنجم و مطلب پنجم آن است که علم غ ٴف تودهينها با تکليف ايکنند، تکلياقدام نم يگاه

از  يقبلاً به بعض ولي ؛شوديمطرح م يگريپس از د يکيگانه به خواست خدا ن امور پنجيست. ايآور نفيتکل

  .برويم گانهن امور پنجيبود پاسخ داده بشود تا به سراغ ا يقبل يهاکه مربوط به بحث سؤالاتي

  ها و ناتواني آا بر اجابتچگونگي جمع كاربرد غفلت براي بت

ن بود: يا پنجه يند؛ آهست نها غافلينکه ايقبل گفته شد به ا اتيل آن است که در آمطلب او﴿ن  وملُّ مأَض نم

و ةاميمِ الْقوإِلَي ي لَه جِيبتسن لاَ يم اللَّه ونن دوا معدلُونَ يغَاف هِمائعن دع مند باشمی ها چون غافلن بتيا ؛﴾ه

ا جاهل! جاهل يند غافل يگوينم ا چوبيک سنگ يعنوان غفلت عدم ملکه است، به  .ستينها ساخته نياز ا يکار

را غافل  »نثَو«و  »منص«ن ي ايمو اگر قرآن کر !طورينت علم در او باشد، غافل هم هميند که شأنيگويم يبه کس

ن يا ،﴾لاَ يستجِيب لَه إِلَي يومِ الْقيامة﴿هم فرمود:  داشته باشند و از طرفي ينها آگاهين است که ايا ٴ آنگفت، لازمه

﴿لَه جِيبتساينها غافل ن است که يخواهند!؟ پاسخ ايها چه مپرستن بتيفهمند ايکه نماست  نيا يبرا ﴾لاَ ي

پس  !قيشعور هست ولو رق ،هست هر جا هستي ،را به همراه دارد يشعور عموم ،نکه آن علميبراساس اهستند 

برفرض  و ن غفلت باعث عدم اجابت استيد، خود است که قدرت بر اجابت دارنين نيش اياگر غافل بودند معنا

 يمعنا ،خواهديپرست چه منها بفهمند که بتيولو ا ؛آورديصرف علم قدرت نم ،عالم هم باشندو غافل نباشند 

  نها قادر و مقتدر هستند.يست که اين نيعالم بودن ا

ک وقت ي !ن مطلب شعور ندارنديما به اا ؛نها اهل شعور هستنديه از آن است که ايکه عدم غفلت کنا »فتحصل«

ک وقت ي ؛ اماستيشعور هماهنگ ن يت عمومين با آن سرايفهمند، اينم يزينها اصلاً چيم اييگوياست که م
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 ،هست» ملَو أسلَ« هستند، حق  عيطم و يگوحيتسب ،»مدحم« ،»سبحم« ،شعور دارندو فهمند يم !م نهييگويم

»يسبيزيخواهند! پس ممکن است چيها چه مپرستندارند که بت ين مطلب آگاهيبه ا ولي ؛مانند آن هست و» ح 

  خواهد!يپرست چه من بتينکه ايغفلت داشته باشد از ا ولي ؛اهل ادراک و شعور باشد يا موجودي

ن يا نکهيآن است که بر فرض شعور داشته باشد و غافل هم نباشد، صرف علم و توجه به ا يمطلب بعد

  قدرت اجابت ندارند. ،نها بر فرض عالم هم باشنديآورد؛ لذا صادق است که ايخواهد قدرت نميپرست چه مبت

   نيست. خودش هم با خبر اجزایدارد که از وجود ضعيفی  »جسم«گويند که می هاشکالی مطرح شدپرسش: 

نها اهل يه روشن شد که ايمتعالموجودات در حکمت  است، وگرنه کلّ يآن نسبت به شعور قو ،پاسخ: بله

 »حمد« و »حيتسب« يخواهد؛ هر موجوديل نميگر تأويد ،است يباق وصف ينادراک هستند و ظاهر قرآن هم به هم

ءٍ إِن من شي و﴿ !ستيص نيد و تخصيياست که قابل تق نها عموماتييا ١،﴾ءٍ إِلاّ يسبح بِحمدهإِن من شي و﴿ :کنديم

سبح للَّه ما في ﴿ ٢،﴾يسبح للَّه ما في السماوات﴿کند، يم »ديتحم« و »حيتسب« يهر موجود ؛﴾يسبح بِحمدهإِلاّ 

اتماو٣،﴾الس ﴿و اتاومي السف نم لَمأَس ضِ لَهات ي، آ»حيتسب«ات ي، آ»اسلام«ات ي، آ»سجده«ات يآ ٤،﴾الأر

ست که ين نيش اياما معنا ؛فهمنديادارک دارند و ماينها واقعاً  ،ستيل نينها تمثيا ٥،﴾أَتينا طَائعين﴿ات يآ و» ديتحم«

 نهايند ايگويم ،گران که بسنجندياز مراحل را نسبت به د يادراک دارند؛ لذا بعض وشعور  ک حدينها در يهمه ا

ل يتمث ، پس آيهٴ مباركه سورهٴ اسراءرا دارند »حيتسب«ل اص و »ديتحم«اصل  ،»ادراک«اصل  ولي ؛ستنديادراک ن اهل

   .ستيجاز نم ،ستين

                                                
  .۴۴. سوره اسراء, آيه١
  .۱؛ سوره تغابن, آيه۱. سوره جمعه, آيه٢
  .۱. سوره حديد, آيه٣
  .۸۳. سوره آل عمران, آيه٤
  .۱۱. سوره فصلت, آيه٥
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  ... .آيه همان مصداق  ناي ، کنيميرملائکه تفس بهاگر پرسش: 

  !چرا ملائکه؟ ،يهر موجود !پاسخ: نه

  ... . يعبدونَ﴾ ﴿يقُولُ للْملاَئكَة أَ هٰؤلاَءِ إِياكُم كَانوا: فرمايدکه می »سبأ«چهل در آيه پرسش: 

 ودوجم کلُّ«ات به صورت شفّاف دلالت دارد که يفه از آين پنج طايا ،﴾ءٍإِن من شي و﴿ به هر حالپاسخ: 

مسبح ن يالآن ا !دهنديامت شهادت مينها در قيهم ا از طرفي و ميل بکنينها را تأوي که ايمندار يليدل پس ،»هلّل

امدند! يها نهيک از همسايکدام  و ها آمدندهيک از همسايکند که کدام يت ميمسجد شکان يدهد، اي شهادت مينزم

امده، فردا که يه نيکدام همسا و ه آمدهياگر امروز نفهمند که کدام همسا !ميل بکنيتأورا نها يندارد که ما ا يليدل

ا يدهد يامت شهادت ميطور در قچ ،کنديکار مه ن شخص چي نفهمد که اينن زمياگر ا !ت بکنديند شکانتواينم

  نها ندارند.يها دارند اا انسانيها که موجودات برتر مثل فرشته يمنتها آن شعور !کند؟يت ميشکا

  علم و شعور همتاي هستي موجودات و ذات مراتب بودن آن

 ؛استاز سنخ مفهوم  ، بلکهستيت نياست و علم از سنخ ماه با هستي يگر آن است که شعور همتايمطلب د

دارد: وجود چند ضابطه  ،مفهوم است و ستيت نيا از سنخ ماهيت است يماه يدارا يئينکه معلوم بشود شيا يبرا

 خدا، چون ذات يربر غ و همشود باطلاق  يهم بر ذات اقدس اله يين است که اگر معنايا لياز آن ضوابط او يکي

 ،ستين »يماهو«عنوان  ،شوديکه بر خدا اطلاق م انين عنويشود که ايمعلوم م ،ت استيمتره از ماه ياقدس اله

م ييگويم که ل استين قبيعلم از ا ،ل استين قبيقدرت از ا ،ل استين قبيات از ايح ؛است يمفهومعنوان بلکه 

 يزيت داشته باشد. اگر چيباشد و ماه »فيک« ٴست که داخل در مقولهي نينن علم چنيا ؛م استيعل ،خدا عالم است

علم از  ؛ستيت نياز سنخ ماهو از سنخ مفهوم است که  شودمعلوم می ،شوديو ممکن هر دو اطلاق مبر واجب 
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 ندعلم مفهوم هست وشود عالم يمعلوم م ،عالم است يمصداق معنا ين چون ذات اقدس الهيل است. بنابراي قبينهم

 علم هم مراتبي ،دارد درجاتي ستيمنتها ه ؛کنديم يکه هست همراه ایت؛ لذا سراسر جهان را با هستيينه ماه

  ف خواهد بود.يضع وجوددر موجودات ديگر البته  آن، وجود ٴماند نحوهيم ؛دارد

  ثابت بودن احكام الهي و امكان تغيير آن در تطبيق بر مصاديق جزئيه

کم ر، آن حيمتغ و يمثابت دار يِمرقوم فرمودند احکام اله يالاستاد در مقالهادنا يآن است که اگر س يمطلب بعد

 !يمر نداريکم متغما حو ع احکام ثابت هستند يوگرنه جم ،گرددين بر مصداق برميق عناوير به مصداق و تطبيمتغ

ن ين مصلحت باشد اياکه وگرنه هر جا  ،ر استيپذييرتغبرابر تغيير مصلحت ق ين بر مصاديق آن عناويتطببلکه 

 مملکت يرتدب وت يريمد ،است مملکتيس ،نباشد. اداره مملکت يگاهباشد و  ين حکم گاهينکه ايحکم هست، نه ا

در کجا  و در کجا جنگ باشد ،سمت ندهند يبه چه کس ،سمت بدهند يبه چه کس .ن استيق آن عناويجزء مصاد

 ،شوديهر جا مفسده بود اقدام نم و شوديهر جا مصلحت بود اقدام م ؛نها برابر مصالح عامه استيا ،صلح باشد

کند. يفرق م آن قيمنتها مصاد ؛ک امر ثابت استي كه است »هيمرالأ نفس« ٴاصل حکم برابر مصلحت و مفسده

  همچنان ثابت است. يو احکام اله يوگرنه قواعد کلّ ،ه استيق جزئين بر مصاديق عناوير در آن تطبيپس تغ

را نصب  يافراد ،است يير جزت که امويهم السلام) در عنوان ولايآن است که خود ائمه(عل يمطلب بعد

ن حکم خدا يبنابرا .نها هستيا ،کننديصلح م يکنند و گاهيجنگ م يکنند و گاهيرا عزل م يافراد يا کننديم

جنگ  يگاه ؛ر استيپذييره است که تغيق خارجيمصاد ،»الْمصلَحة دارم وردي«حکم خدا  ، بلکهستير نيپذييرتغ

  قطع رابطه و مانند آن.  يگاهو رابطه مصلحت است  يگاهصلح،  يگاه و هستمصلحت 

  ا مفهومی است يا ... .آآيا شعور  است،» ذو مراتب«و هم وجود  است »ذو مراتب«شعور هم پرسش: 
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ن لفظ يا ،» و واو و راءين و عينش«يعنی  ؛عنوان شعور ؛مصداق شعور است ،پاسخ: شعور که در خارج هست

  !تيمفهوم دارد نه ماه

  (عليهم السلام)بر اثبات علم به غيب براي ائمهدليل 

بته ال ؛نها را جمع کرديه) ايعل (رضوان االله تعالينييشود؟ مرحوم کليگانه از کجا شروع من امور پنجيم اينيحالا بب

چ يگر هيد ،ديين را که ملاحظه بفرماين عناوياما شما ا ؛ه) استي(رضوان االله عليکار مرحوم مجلس مفصل آن

ت ياهل ب نزد ،ه احکام و حکَم صادر کرده استدر نشئ يرا که ذات اقدس اله يماند که همه علومينم يباق يديترد

اداره  ياله ياست و جهان با اسما »انسان کامل«خدا  يفه اصلينکه خليا يبرا! عصمت و طهارت هست، همه علوم

ا به آن يهست  »ليکم« يکه در دعا ٦»ءأَت أَركَانَ كُلِّ شيو بِأَسمائك الَّتي ملَ« که يمدار نکه در دعايشود، ايم

 !ستنديمفهوم ن !ستنديهم لفظ ن ياله ياسما و شونديحل م ياله ينها با اسمايا کلّ ٧شد، »منخفض«که آسمان  ياسم

اسم اعظم  ـهم السلام) ي(علديگر ا ائمهيغمبر يا پيـ ند وجود مبارک حضرت يگويکه ماين ،ندهست هيق خارجيحقا

اگر ست که يا مفهوم نيد بتواند مرده را زنده کند ين لفظ را بگويا يکساگر ست که يک لفظ نياسم اعظم  ،داشتند

مرده زنده  با مفهوم ذهني يا شوديش را بفهمد بتواند مرده را زنده کند، چون با لفظ مرده زنده نميمعنا يکس

اسم اعظم اوست که فرمود چه  ؛شوديروح است مرده زنده م ليکه کمال عا يقت خارجيبا آن حقبلکه شود، ينم

ن يا ٨،﴾أَياً ما تدعوا فَلَه الأسماءُ الْحسني اللَّه أَوِ ادعوا الرحمٰن قُلِ ادعوا﴿» رحمن«د ييچه بگوو » االله«د ييبگو

                                                
  .۱۸۸. البلد الأمين و الدرع الحصين، ص٦
  .»و جبروتك الَّتي لَم تستقلَّها الْأَرض و انخفَضت لَها السماوات«؛ ۴۱۹، ص۱مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. ٧
  .۱۱۰. سوره اسراء، آيه٨
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ذات  ،گردنديارگاه جهان به آا برمکه ک ياله يشود و مانند آن. اسمايگفته م »سمات« ياست که در دعا ياسم

  ٩.﴾علَّم آدم الأسماءَ و﴿داد که  ياد را به انسان کامل ن اسمايق ايحقا ياقدس اله

   (عليهم السلام)فرشتگان شاگردان انبائي ائمه

ذات  ،داشتنديت را مياگر آن صلاح !باشند» االله«ت را ندارند که شاگرد بلاواسطه يها آن صلاحبعد فرشته

  د به آا گزارش بده.يفه خود بفرمايبه خلکه گر لازم نبود يد ،داديها ماد فرشتهيرا  ياله ياقدس اله اسما

ق يستند که عالم به حقاينهم  يدر حد ،ستندين» االله«ها نه تنها شاگرد بلاواسطه مطلب دوم آن است که فرشته

 در حد ١٠،﴾يا آدم أَنبِئْهم﴿فرمود: بلکه  ،»مهملّعيا آدم «مود نفر خود فهيبه خل يبشوند؛ لذا ذات اقدس اله اسما

ت عصمت و يکشند، آن بار علم را اهل بينها نميقت علم را ايآن حق !علم د بدانند، نه در حدينها بايگزارش ا

که امروز وجود  به انسان کامل داد يرا ذات اقدس اله ق اسمايپس حقا ،ن جهاتيا براساسکشند. يطهارت م

  مبارک حضرت است.

  (عليهم السلام)تبيين ابواب روايي دال بر اعطاي همهٴ علوم به اهل بيت

ملاحظه هم ن را ين عناويااگر حالا شما  ؛دارددر اين زمينه ن باب يه) چنديعل (رضوان االله تعالينييمرحوم کل

  ت عطا کرده است.يبه اهل ب يرا ذات اقدس الهگذارد که همه علوم ينم يمحقق باق يبرا يديچ ترديه ،دييبفرما

الَ« :ن استيل اباب اوعت اللَّه مهذَكَر ينالَّذ ينمسوتةُ  یأَنَّ الْممالْأَئ مه ابِهتي كفلَامالس هِملَيدوم: باب  ١١.»ع

ن يم به ايکنيکه ما م يهر کار ١٢؛»علَيهِم السلَامو الْأَئمة  سلَّم و آله و االلهُ علَيه صلَّالنبِي  یعرضِ الْأَعمالِ علَ«

                                                
  .۳۱. سوره بقره، آيه٩

  .۳۳. سوره بقره, آيه١٠
  .۲۱۸، ص1الإسلامية)، ج. الكافي(ط ـ ١١
  .219، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٢
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 ١»علَيه السلَامولَايةُ علي «ن يا» الاستقَامة علَيها یأَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتي حثَّ علَ«سوم: باب  ؛دهنديارائه م يذوات قدس

أَنَّ الْأَئمةَ «پنجم: باب  ٢.»معدنُ الْعلْمِ و شجرةُ النبوة و مختلَف الْملَائكَة علَيهِم السلَامئمةَ أَنَّ الْأَ«چهارم: باب  .است

لَامالس هِملَيلْم عضاً الْععب مهضعرِثُ بلْمِ يثَةُ الْعرششم: باب  ٣.»و»رِثُوا عةَ ومأَنَّ الْأَئ و بِيالن [علم] لْم اءِ وبِييعِ الْأَنمج

عند اللَّه عز و  عندهم جميع الْكُتبِ الَّتي نزلَت من علَيهِم السلَامأَنَّ الْأَئمةَ «هفتم: باب  ٤ .»]علَيهِم السلَام[الْأَوصياءِ 

ما «م: باب  ٦.»و أَنهم يعلَمونَ علْمه كُلَّه علَيهِم السلَامجمعِ الْقُرآنَ كُلَّه إِلَّا الْأَئمةُ أَنه لَم ي«هشتم: باب  ٥.»جلَّ

ت؟ سيبه ائمه مرحمت کرد چ يکه ذات اقدس اله يآن اسم اعظم ٧؛»منِ اسمِ اللَّه الْأَعظَم علَيهِم السلَامأُعطي الْأَئمةُ 

هم السلام) يکه نزد ائمه(عل ييايانب هايو نشانه اتيآن آ ٨؛»علَيهِم السلَامما عند الْأَئمة من آيات الْأَنبِياءِ «دهم: باب 

 ٩.»و متاعه مسلَّ و آله و االلهُ علَيه یصلَّما عند الْأَئمة من سلَاحِ رسولِ اللَّه «ازدهم: يباب ست؟ يالسلام) است چ

باب  ١٠.»مثَلُ التابوت في بنِي إِسرائيل سلَّم و آله و االلهُ علَيه یصلَّأَنَّ مثَلَ سلَاحِ رسولِ اللَّه «دوازدهم: باب 

في «چهاردهم: باب  ١١ .»علَيهِم و علَيها لَّهال سلَام فيه ذكْر الصحيفَة و الْجفْرِ و الْجامعة و مصحف فَاطمةَ«زدهم: يس

 أْنرِ﴿شالْقَد لَةي لَيف لْناهزا أَنا ﴾إِنفْسِيرِهت ا عرضه م ٴلهيکه در ل ١٢»وباب شود؛ يقدر همه اسرار سال به آ

 السلَام علَيهِملَو لَا أَنَّ الْأَئمةَ : «باب شانزدهم ١٣.»الْجمعةيزدادونَ في لَيلَة  السلَام علَيهِمفي أَنَّ الْأَئمةَ : «دهمپانز

                                                
  .220، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .221، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
  .221، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
  .223، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٤
  .227، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٥
  .228، ص1لامية)، ج. الكافي(ط ـ الإس٦
  .230، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٧
  .231، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٨
  .۲۳۲، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٩

  .238، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٠
  .238، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١١
  .242، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٢
  .253، ص1ة)، ج. الكافي(ط ـ الإسلامي١٣
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الْملَائكَة و  یيعلَمونَ جميع الْعلُومِ الَّتي خرجت إِلَ السلَام علَيهِمأَنَّ الْأَئمةَ « باب هفدهم: ١.»يزدادونَ لَنفد ما عندهم

 السلَام علَيهِمأَنَّ الْأَئمةَ : «باب نوزدهم ٣.»نادر فيه ذكْر الْغيب ببا: «باب هجدهم ٢.»السلَام علَيهِمو الرسلِ  الْأَنبِياءِ

يموتونَ و أَنهم لَا يموتونَ  یيعلَمونَ مت السلَام علَيهِمأَنَّ الْأَئمةَ : «باب بيستم ٤.»علِّمواأو]  لِّمواع[إِذَا شاءُوا أَنْ يعلَموا 

علَيهِم  یيعلَمونَ علْم ما كَانَ و ما يكُونُ و أَنه لَا يخفَ السلَام علَيهِمأَنَّ الْأَئمةَ : «باب بيست و يکم ٥.»إِلَّا بِاختيارٍ منهم

يالش اللَّه اتلَوءُ صهِملَيباب بيست و دوم ٦.»ع» : يرأَم هلِّمعأَنْ ي هرلْماً إِلَّا أَمع هبِين لِّمعي لَّ لَمج و زع أَنَّ اللَّه

نِينمؤالْم [لَامالس هلَيع] ِلْمي الْعف رِيكَهكَانَ ش هأَن باب بيست و سوم ٧.»و» :لُومِ الْأَئع اتجِه ةمهِملَيع لَامباب  ٨.»الس

: باب بيست و پنجم ٩.»لَو ستر علَيهِم لَأَخبروا كُلَّ امرِئٍ بِما لَه و علَيه السلَام علَيهِمأَنَّ الْأَئمةَ : «بيست و چهارم

روز يکه در بحث د ١٠»في أَمرِ الدين السلَام علَيهِمالْأَئمة  یو إِلَ سلَّم و آله و االلهُ علَيه یصلَّرسولِ اللَّه  یالتفْوِيضِ إِلَ«

باب بيست  ١١.»و كَراهية الْقَولِ فيهِم بِالنبوة یفي أَنَّ الْأَئمةَ بِمن يشبِهونَ ممن مض: «باب بيست و ششم .خوانده شد

 علَيهِمفيه ذكْر الْأَرواحِ الَّتي في الْأَئمة : «باب بيست و هشتم ١٢.»محدثُونَ مفَهمون السلَام علَيهِمةَ أَنَّ الْأَئم: «و هفتم

لَامباب بيست و  ١٣.»السةَ : «مما الْأَئبِه اللَّه ددسي يوحِ الَّتالرهِملَيع لَامامباب سی ١٤.»الس» : امالْإِم لَمعا يم قْتو

                                                
  .254، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .255، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢
  .256، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
  .258، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٤
  .258، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٥
  .260، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٦
  .263، ص1ج. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ٧
  .264، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٨
  .264، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٩

  .۲۶۵، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٠
  .268، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١١
  .270، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٢
  .271، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٣
  .273ص، 1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٤
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 لَهي كَانَ قَبامِ الَّذلْمِ الْإِمع يعمجهِملَيع لَامآن وقت را هم  ،رسديم يبه امام بعد زمانیچه  يع علوم قبليجم ١؛»الس

جواد(عليه امام  که وجود مبارک ديفهميم ،که امام شد ياآن لحظه هادی(عليه السلام) دانند. وجود مبارک اماميم

که شما از کجا ـ از امام  عنيي ـ از حضرت سؤال کردند ؛ت به عهده اوستيالآن مسئول ه است ورحلت کرد السلام)

در خود احساس  د! فرمود ما ذلّتييفهميشما الآن م و گر رحلت کرده استيد يدر جاکه  يد؟ امام قبليفهميم

في أَنَّ الْأَئمةَ صلَوات اللَّه علَيهِم في الْعلْمِ و : «سی و يکمباب  ٢.يمديرس يشود که به مقاميمعلوم م ،ميکنيم

 يامام بعد ؛»يعرِف الْإِمام الَّذي يكُونُ من بعده علَيه السلَامأَنَّ الْإِمام : «سی و دومباب  ٣.»الشجاعة و الطَّاعة سواء

ق ياز مصاد يکي ٥؛»فيهِم ٤﴾أَهلها إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلى﴿ یأَنَّ قَولَ اللَّه تعالَو «داند، يرا هم م

أَنَّ : «باب سی و سوم بسپرد. يد امامت را به امام بعديبا يامام قبل ن بدهيد؛ يعنيبارزه که فرمود امانت را به اهلآ

دهةَ عامالْإِم  ودهعلَّ مج و زع اللَّه نإِلَم داحو نیم داحةَ : «باب سی و چهارم ٦.»ومأَنَّ الْأَئهِملَيع لَاملُوا  السفْعي لَم

الْأُمورِ الَّتي توجِب حجةَ : «باب سی و پنجم ٧.»شيئاً و لَا يفْعلُونَ إِلَّا بِعهد من اللَّه عز و جلَّ و أَمرٍ منه لَا يتجاوزونه

ثَبات الْإِمامة في الْأَعقَابِ و أَنها لَا تعود في أَخٍ و لَا عم و لَا غَيرِهما من : «باب سی و ششم ٨.»علَيه السلَامالْإِمامِ 

  شود.يشروع م يگريپس از د يکيـ خ ائمه يتارـ  »د ائمهيموال«ن ابواب که تمام شد آن وقت يا ٩،»الْقَرابات

                                                
  .274، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
 ﴾للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ﴿إِنا  فَقَالَ (علَيه السلَام)و جعفَرٍعن هارونَ بنِ الْفَضلِ قَالَ: رأَيت أَبا الْحسنِ علي بن محمد في الْيومِ الَّذي توفِّي فيه أَب«...؛ ۳۸۱، ص۱. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٢

ضفَرٍ یمعو جأَب(لَامالس هلَيع)  َقَال فْترع فكَي و يلَ لَهفَقلَّهلَّةٌ للَنِي ذاخدت هأَنل لَم ا أَكُنرِفُهأَع.«  
  .275، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
  .۵۸. سوره نساء, آيه٤
  .276، ص1الإسلامية)، ج . الكافي(ط ـ٥
  .277، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٦
  .279، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٧
  .۲۸۴، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٨
  .285، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٩
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در جهان  که همه علومي را يکه ذات اقدس الهماند باقی نمی يديترد یکسچيه ، برایاتين روايا يبا بررس

اين ابواب  .نها نداننديحالا فرشته بداند و اکه ست ين يزيچ ؛داده است ين ذوات قدسيامکان نازل کرده است به ا

نقل  يخ طوسيمرحوم ش ؛گر را مرحوم صدوق نقل کردهيبخش د ،ه) نقل کرده استي(رضوان االله علنييمرحوم کلرا 

  ل. ن مطلب اويا ؛جمع کرده است بحارنها را در يه) همه اي(رضوان االله عليمرحوم مجلس وکرده 

  م)(عليهم السلااشكال عقلي و نقلي برآمده از قرآن و تاريخ بر علم به غيب ائمه

د يفرمايامبر ميکه پ ـ قبلاً خوانده شد ـ واست  اتيي آينهم ي؛ اشکال نقلاست يو نقل يمطلب دوم اشکال عقل

که » احقاف«مبارکهٴ  سوره ينهم نهه ير شده است؟ آچه مقد و ديآيمن چه م يو برا د کنميکار باه دانم چيمن نم

 ،ن آمده استيهم مشابه ا» اعراف« ٴدر سوره مبارکه ،﴾لاَ بِكُم بِي و ما أَدرِي ما يفْعلُ و﴿فرمود:  ،محل بحث است

قُل لاَ أَملك لنفْسِي نفْعاً و لاَ ضراً إِلاّ ما شاءَ اللّه و لَو كُنت أَعلَم الْغيب ﴿که ن است يا» اعراف«سوره  ۱۸۸ه يآ

من و  ؛﴾و ما مسنِي السوءُ﴿ !شديب من ميصخيرات فراواني ن ،ب بودمغيبه لم امن اگر ع ؛﴾لاَستكْثَرت من الْخيرِ

اين اشکال نقلي است و اما اشکال  !دانيم و از بسياري از خيرات باخبر نيستيمما غيب نمي ،شدمگرفتار ضرر نمي

اگر علم  ،شدندخوردند و ترور ها شکست ميدر جنگ ،شدندعقلي هم اين است که اينها گاهي گرفتار خطر مي

 آمد، اين مطلب دوم.اين مشکلات پيش نمي ،غيب داشتند و اگر به همه علوم آگاه بودند

اشکال عقلي و نقلي هم مطلب دوم  ،دانندل اين است که برابر نصوص فراوان اينها همه چيز را ميپس مطلب او

همان شواهد تاريخي است هم عقلي  اشکال ،است» اعراف«و سوره » احقاف«است؛ اشکال نقلي برابر آيه سوره 

آب مسموم را ميل کردند و مانند آن، جريان کربلا هم  ،؛ ترور شدنداست که خيلي از خطرها از اينها دفع نشده

  طور است.همين
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  (عليه السلام)پاسخ علامه طباطبايي به اشكال بر علم غيب ائمه

 ،کندمطلب سوم جوابي است که سيدنا الاستاد به عنوان طرح يک مسئله عقلي و دفع يک شبهه ذکر مي

اي فکر مقطعي و به اصطلاح جزيره ،کنيدفرمايند شما وقتي که درباره امامت امام يا رسالت رسولي بحث ميمي

ي است که بايد بگذرد و اين ذوات قدسي جهان يک سلسله امور کلّ !جهان را ببينيد کلّو ميداني فکر کنيد  ،نکنيد

اينها به  ،هايي دارندهم همتاي ساير بشرها هستند و يک سلسله برنامه ١﴾ما هذا إِلاّ بشر مثْلُكُم﴿از آن جهت که 

در  ،در فلان وقت مبارزه کند ،اين است که فلان امام در فلان وقت به دنيا بيايد نقشه کلّ ؛ندهست آگاه آن نقشه کلّ

قضايي  ،ري دارددند که هر کسي قَباشمی يياينها مقاطع جز ؛فلان وقت شهيد بشود و نوبت به امام بعدي برسد

و اين مجموعه بايد واقع بشود  ،ندباشمی ماگر به هندسه جهان عال !ندهست ماينها به آن هندسه جهان عال ،دارد

حالا بر فرض  !شود جلوي اين جزئيات را گرفتنمياست که  »ضروري الوقوع«است، چون  »ضروري الوقوع«

ديگر ائمه کثير بشوند و مردم امتحان بشوند و هر کسي  ،بايد بماند »الي يوم القيامة« فتداتفاقی نياين امام اگر برای 

 بايد امتحان بشود و هر کسي بايد مسئوليت خودش را اجرا کند نيست. بنابراين اين علم به آن نقشه جهاني و کلّ

آا  ،اين مطلب با جواب چهارم و پنجمي که دادند شايد هماهنگ باشند ٢آور نيست.جهان است، اين علم تکليف

  گردند.هم به همين برمي

 ف به مبارزهاما تکليف آا جداست؛ آا گاهي مکلّ ؛جواب چهارم اين است آا درست است که علم دارند

  کند.تکليف آا با تکليف افراد ديگر فرق مي ،ند ولو شکست بخورندهست ف به قياممکلّ و ند ولو شهيد بشوندهست

                                                
  .۳۳و  ۲۴. سوره مؤمنون، آيات ١
  .۱۹۲، ص۱۸الميزان في تفسير القرآن، ج. ٢
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  پاسخي بر اشكال تاريخي آن (عليهم السلام)كاربرد فقهي نداشتن علم به غيب ائمه

علمي نيست که کاربرد فقهي داشته باشد، علمي که » يبلم غَع بِما أنه«جواب پنجم آن است که علم غيب 

کند اثر فقهي دارد، اما علم علمي که از طريق عادي و عادت ظهور مي ؛ يعنیعلم عادي است کاربرد فقهي دارد

ي را گفته که بينيد وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) يک اصل کلّشما مي !غيب کاربرد فقهي ندارد

بينكُم بِالْبينات و  إِنما أَقْضي«فرمود:  ،خودش و دوازده امام معصوم(عليهم السلام) هم به همين عمل کردند

انمکنم؛ اگر کنم، با علم غيب حکم نميحکم مي »شاهد«و طبق  »يمين«قضا فقط طبق  ٴيعني من در محکمه ٣؛»الْأَي

 وحکم کردم و ا ه به استناد آن شاهد يا آن سوگندکسي قَسم دروغي ياد کرد يا شاهد دروغي آورد و من در محکم

اين را صريحاً اعلام  ؛است »قطْعةً من النار«اين  ،نگويد من از دست خود پيغمبر گرفتم ،بردل را گرفت دارد ميما

 :کردندبرابر همين عمل ميهم اگر کرسي قضا در اختيارشان بود هم حصر است و دوازده امام  »إِنما«کرد. اين 

   .»ت و الْأَيمانبينكُم بِالْبينا إِنما أَقْضي«

  آور نبودن آنبه غيب و تكليف (عليهم السلام)شواهدي بر آگاهي ائمه

کسي که  ـ وجود مبارک حضرت امير از آينده خبر دادکه مرحوم کاشف الغطاء و خيلي از افراد نقل کردند 

شود که زي ميکه روـ در قسمت صفّين ـ شود حضرت فرمود اين قضيه واقع ميـ پاي منبرش نشسته بود 

وارد  که ي هستسکچه پرچم هم به دست  !راز همين د ،شوندگران اموي و مرواني از همين درِ مسجد وارد ميفتنه

شوي و فتنه به ر وارد مياز همين دکه ها هستي تو هم پردار همين فرمود ،شوند و اشاره کرد به يکي از افرادمي

 !فرمود نه ،پاي منبر شما هستيم ،ص عرض کرد نه آقا! ما ارادتمند شما هستيمکني! اين شخولي مي !کني، نکنپا مي

                                                
  .۴۱۴، ص۷لامية)، ج. الكافي (ط ـ الإس٣



 

  20از 14شماره صفحه:          22/01/95       7سوره مبارکه احقاف     جلسه 

اموي و مرواني از همين از گروهي  ،افتداي اتفاق ميبيست سال چنين حادثهحدود بعد از  !تکرار هم کرد، فرمود نه

کنيم به الا مراجعه ميحکنيد؛ ي کربلا را هم شما به پا ميهاپرچم هم به دست توست و فتنه ،شونددر وارد مي

فرمود بله همين تو اين کار را  !کني عرض کرد که من؟فرمود تو اين کار را ميو اشاره کرد  ،فرمايش کاشف الغطاء

   !دانستنداينها را مي ٤کني، ولي نکن!مي

آن جواب چهارم اين است که آا يک احکام خاص و تکليف مخصوص داشتند. جواب پنجم اين است که علم 

با اينکه اينها  ،»بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان إِنما أَقْضي«آور نيست، به دليل همين مسئله قضا که فرمود: غيب تکليف

از وجود مبارک حضرت سؤال کردند که فلان  !کدام مال حلال نيستو علم غيب دارند که کدام مال حلال است 

 ،ما به شما تبريک بگوييم يا تسليت؟ فرمود به من تسليت بگوييد ،يد شدشخصي که جزء افسران شما بود شه

إِنَّ الشملَةَ الَّتي أَخذَها يوم خيبر من الْغنائمِ لَم تصبها كَلا والَّذي نفْسِي بِيده « :طوري که من خواستم تربيت نشدآن

ارن هلَيلُ ععتشلَت مقَاساي را بدون پارچهاو  ،فاتح شديمهم ما و حضور داشت  وفرمود در جنگ خيبر ا ٥؛»االْم

إِنَّ الشملَةَ الَّتي « !ور استالمال خيانت کرد و برد، الآن آن پارچه کنار گور او شعلهاجازه حکومت اسلامي از بيت

فرمود ما  !طوري که من خواستم تربيت نشدآن ،»اسم لَتشتعلُ علَيه ناراأَخذَها يوم خيبر من الْغنائمِ لَم تصبها الْمقَ

  ما در دنيا مأموريم که برابر علم عادي حکم بکنيم. اين جواب پنجم. ،کنيمبرابر علم غيب داوري نمي

                                                
و سائقها و  سلوني قبل أن تفقدوني فواللّه لا تسألوني عن فئة تضلّ بآية و تدي بآية إلا نبأتكم بناعقها«؛ ۱۰۷ـ  ۱۰۵، ص ۱الحديثة)، ج ـكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط . ٤

لولا أنّ الذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرتك و إنّ في بيتك لسخلًا يقتل ابن بنت رسول اللّه ن طاقة شعر؟ فقال له: رأسي م يفقام إليه رجل فقال: أخبرني كم عل قائدها إلى يوم القيامة
اللّواء و لتحملنها و تدخل من هذا إياك أن تحمل فقام إليه حبيب بن جماز و قال إني لك محب فقال:  لم يمت و سيقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بن جماز » اللّه عليه و آله و سلم يصلّ

  ...».و حبيب صاحب لوائه مقدمة عمر بن سعد ييعني باب الفيل فلما كان زمان الحسين عليه السلام جعل ابن زياد خالداً عل الباب
  .۲۴۶۶ص ،ي؛ الصحيح البخار۲۵۸، ص۴الجامع لأحکام القرآن، ج . ٥
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  تتميم پاسخ علامه طباطبايي بر اشكال علم به غيب ائمه  رفع نواقص آن

شود به آنچه واقع مي ايشان فرمودند علمِ ؛سيدنا الاستاد محتاج به يک تتميم هستبيان به هر حال اما 

و ﴿که فرعون داشت است گفتند مثل علمي و زدند  یآن وقت مثال ،است مربوط به نقشه کلّو آور نيست تکليف

مها أَنفُسهتقَنيتاس ا ووا بِهدحموساي کليم است، اين معجزه است؛ اما علم به اينها يقيناً علم داشتند که حق با  ٦،﴾ج

آور نيست، علم به اينکه من پس صرف علم به يک حقيقت تکليف ،اينکه بايد ايمان بياورند و عمل بکنند نداشتند

اشکالي داشت که قبلاً هم  مطلباين  ٧آور است، اين تطبيقي است که ايشان کردند.بايد اين را انجام بدهم تکليف

بر او واجب و آن اين است که در افراد عادي اگر انسان علم هم داشته باشد که اين تکليف الهي است  بيان شد و

صد داند که حکم خدا اين است و صد درصد بواند انجام ندهد؛ يعني کسي صد درتاست که انجام بدهد، باز هم مي

اجباري نيست  ء والجا ،اضطرار ،اردعذري ند وبداند که اهم صد صد دراين حکم است و به بداند که او مکلّف 

جزم داريم  وتصديق  ،تصور داريم ،هاي قبلي است که ما يک علم داريمسر اساسي همان بحث .کندولي معصيت مي

داريم که متولّي اينها عقل عملي است؛ اينها دو  یعزم وتصميم  ،يک اراده داريم و که متولّي اينها عقل نظري است

ند که بخش هست هم جدا هستند. مسئول تربيت عقل نظري که انديشه است حوزه و دانشگاهدستگاه کاملاً از 

 ،حسينيه است ،اما مسئول انگيزه متأسفانه نه حوزه است و نه دانشگاه، آن مسجد است ؛کنندانديشه را تقويت مي

 .بين آسمان و زمين فرق استمانند جزم بين عزم و  !آن ناله است و اشک ،است ٨»الرجبِيونَ أَين« ،نماز شب است

الآن يک کسي خودش تفسير  !چنين نيستاين ،کندمي تکليف مشکل را حلّ اينکه ايشان فرمودند علم به وجوبِ

                                                
  .۱۴. سوره نمل، آيه٦
قلت: كلا فإن المفروض تحقق العلة التامة للعلم العادي مع سائر أسباب الفعل الاختياري فمثله كمثل أهل الجحود و العناد من الكفار «؛ ۱۹۳، ص۱۸رآن، جالميزان في تفسير الق. ٧

و ﴿ي بوجوب الفعل قال تعالى في قصة آل فرعون: جحودهم لحكم هواهم بوجوب الجحود و هذا منهم هو العلم العاد ييستيقنون بأن مصيرهم مع الجحود إلى النار و مع ذلك يصرون عل
مهفُسها أَنتقَنيتاس وا بِها ودحج﴾.«  

  .۳۱، ص(ابن بابويه)فضائل الأشهر الثلاثة .٨
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اين اختلاسيون مگر يقين  !کندبحث کرده از منبر که پايين آمده نامحرم را نگاه مي و تحقيق کرده ،کتاب نوشته ،گفته

مگر يقين ندارند که اين واجب  !ند؟هست خودشان مشمول اين دليلکه رام است؟! مگر يقين ندارند ندارند که اين ح

بودن ندارند؟ عالماً عامداً  فلَّکمگر يقين به اشتغال ندارند؟ مگر يقين به م !ت ندارند؟مگر يقين به فعلي !است؟

داند اين معصيت صد ميصد در ،علم استکند، آنکه نمي حلّ سرش اين است که علم مشکل را !کنندمعصيت مي

متولّي انگيزه  ٴعمل به عهده و اين مسئول انديشه است ،اما علم نيمي از کار است ؛گويداين آيه اين را مي ،است

   !است

شود؛ ما از نظر بدن مي جانمان هم حلّ ،بکنيم هايي که قبلاً بيان شد اين بود: ما اگر مسئله بدن خود را حلّمثال

ما چشم و گوش  ؛يک مسئول انگيزه داريم که متولّي کار است ،تولّي داريم که مسئول انديشه و فهم استيک م

 زير اين مقسم چهار گروه ؛دست و پا به ما داد که حرکت کنيم، اين اصل مطلب ،داريم که خدا به ما داد که ببينيم

هم  ،آا سالم است هم چشم و گوش ؛خوب استشان هم انگيزه ،خوب است آا ها هم انديشهند: بعضيباشمی

 ل. گروه دوم کسانيکنند، اين گروه اوفرار هم ميو بينند اينها مار و عقرب را مي ؛دست و پايشان سالم است

اما  ،بينندمار و عقرب را ميو گوششان سالم است  ،چشمشان سالم است ؛خوب است آا انديشيند که مسئلههست

بين هذر ،ميکروسکوپ بدهيد ،تلسکوپ بدهيد ،شما به اين کسي که نيش خورده عينک بدهيد !اندلجف !اندويلچري

کند، مگر چشم نمي اما علم مشکل را حلّ !بينداو مار و عقرب را دارد مي ،مشکل علم نداردکه او  ،عينک بدهيد و

دهد؟ آن دهد؟ مگر دانشگاه نجات مييکند؟ مگر حوزه آدم را از گناه نجات مکند؟ مگر گوش فرار ميفرار مي

شما به اين  !آن فلج است. اخلاق براي همين استدرحالی که  !دهدشبانه است که انسان را نجات مي ٴدعا و ناله

خواهي چه چيزي بدهي؟ نصيحت بکني؟ عالم بشوي؟ نشان بدهي؟ عينک بدهي؟ تلسکوپ بدهي؟ ويلچري مي
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کند کند، دست و پا فرار ميبيند، اما علم فرار نمياو شفّاف مار و عقرب را ميبين بدهي؟ ميکروسکوپ بدهي؟ ذره

  اين گروه دوم است. ؛که فلج است

مثل  ؛بسته است آا چشم و گوشاما  ؛ند که دست و پايشان خيلي قوي استهست گروه سوم کساني

کنند، فهمند و نه خوب عمل ميمي نه خوب ؛هستند »طهورين«ادراک. گروه چهارم فاقد و مقدس بي ٩»متنسک«

ماست هم يک  ما يک مقسم در بدن داريم و چهار قسم زير مجموعه آن، در درون ما که جان ١٠.»متهتک«جاهل 

مقسم اين است که ما يک متولّي انديشه داريم و يک متولّي انگيزه؛ از متولّي انديشه به  ؛مقسم داريم و چهار گروه

که عقل عملي  ١١»العقل ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«از متولّي انگيزه به عنوان و شود عقل نظر ياد مي

ند که هم هست ل عالم عادلآن هم چهار گروه هستند: گروه او هٴزير مجموع که اين مقسم است ؛شوداست ياد مي

شان فعال است. گروه دوم شان فعال است هم عقل نظريعقل عمليهم  ؛کنندفهمند و هم خوب عمل ميخوب مي

شما مدام آيه  ؛اما مشکل انگيزه دارند ؛خوانندخوب درس ميکه شان فعال است ند که عقل نظريهست کساني

علم پنجاه درصد  !مشکل علمي نداردکه او خودش آيه را خوانده و تفسير کرده و کتاب نوشته است، او  ،بخوان

عبِد « برایاين  !علم نيست برایکه کار است که گويد، براي اينکه آنين شخص عالماً عامداً دروغ ميا ،قضيه است

کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي «است که طبق بيان نوراني حضرت امير فرمود:  »بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان

نفس أماره  ،نفس مسوله ـ وقتي اسير شد اين ديو نفس ،خورده است جهاد دروني شکست ٴدر مسئله وا ١٢،»أَمير

گويد، براي اينکه علم کارگر نيست، علم را به اسارت گرفته، اين شخص عالماً عامداً دروغ مي واـ شيطان  ،بالسوء

  است.شده کند اسير که کار ميفهمد، آنفقط مي
                                                

  .و پارسا و خداپرست نداريالارب) د ي(منته ،[مُ  تَ  نَ سْ  سِ ] پرستندهنامه دهخدا، متنسک: . لغت٩
  .دهيپرده در ،مفتضح ،رسوا ،پروا الارب ) بي يباک ندارد. (منته ييرسوا که از ييپروا [مُ تَ  هَ تْ  تِ ] رجل متهتک، مرد بيک: نامه دهخدا، متهت. لغت١٠
  .۱۱،ص۱الاسلاميه)،جـ  . الکافي(ط١١
  . .۲۱۱ج البلاغه(للصبحي صالح)، حکمت١٢
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درک است؛ يعني هر چه اين مقدس بي ،خوب است آا نظري و ند که اين بخش عمليهست گروه سوم کساني

جاهل  ،هستند »طهورين«داند. چهارمين گروه هم فاقد اما چه بايد عمل بکند نمي ؛کندخواب ببيند عمل مي

  عمل بکنند. که فهمند و نه حاضرندنه مي ،ندهست» متنسک«

  )ع(آور نبودن علم به غيب ائمهبيان كاشف الغطاء بر تكليف

جا در تحقيق علم ائمه اين آن کشف الغطاءکتاب شريف  ۲۲۰رحوم کاشف الغطاء(رضوان االله عليه) در صفحه م

أنّ الأحكام  و كشف الحال«، فلان است ١٣»في أنّ حكم التحير و الخطأ الرابع« :فرمايندمي ،فرمايش را دارند

 یادهم و أمرهم بالمعروف و يهم عن المنكر إنما مدارها علفجه رعية تدور مدار الحالة البشرية دون المنح الإلهيةالش

سيد الأوصياء بأنّ ابن ملجم قاتلُه و علم  لمفع«بعد فرمود:  ،کردند و مانند آنسلاح حمل مي» قدرة البشر و لذلك

ما التحفّظ و ترك الوصول إلى سيد الشهداء عليه السلام بأنّ الشمر لعنه اللّه قاتلُه مثلًا مع تعيين الوقت لا يوجب عليه

لجهات خاصة فإنهم يحكمون بالبينة و  إلا في مقامات خاصة ذلك جرت أحكامهم و قضاياهم یمحلّ القتل و عل

فإصابة الواقع و عدم إمكان حصول الخطأ و الغفلة منهم بالنسبة  وا بالحقيقة من فيض رب العالميناليمين و إن علم

ـ کنند البته هر چه که ذات اقدس الهي گفت عمل مي ،نسبت به اين علم ؛»الحلال و الحرامإلى الأحكام و بيان 

چنين تکليفي ندارند.  ،اما مکلّف باشند که برابر علم غيب محکمه را اداره بکنندـ کنند احکام شرعي را عمل مي

 و ديگر بشر آزاد نبود ،ببند بود بگير وو کردند اگر برابر علم غيب عمل مي !اصلاً بشر آزاد است براي امتحان

چه  و حرام استچيزی است، چه  لحلاچيزی کند؛ چه فرمود آن علم در احکام الهي اشتباه نمي !دادامتحان نمي

کنند، اما آيا زيد حق دارد؟ عمرو حق دارد؟ يا فلان حق دارد صحيح است، اينها را برابر علم غيب عمل ميچيزی 

اي بخواهند اظهار کنند و خطر کسي را برطرف مگر در صورتي که معجزه ،مأمور نيستند يا فلان حق ندارد؟ اينها
                                                

  .۲۲۰. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ـ القديمة)، ص١٣
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که کسي وارد  آمدهدر شأن آن حضرت  ـ که ديروز روز ميلاد آن حضرت بودـ مثل وجود مبارک امام باقر  ؛کنند

حياط شد  همين که وارد صحن ،اي کرددر، او يک نگاه نامحرمانه کنيز رفت دمِ ،محضر امام باقر(سلام االله عليه) شد

پاچه شد! آمد حضور دستشخص اين  ١٤،»لَك لَا أُم ادخلْ«فرمود: از اندرون خانه اجازه خواست، حضرت  و

لَئن ظَننتم أَنَّ هذه الْجدرانَ «شويد يا نه؟ فرمود: عرض کرد من اين کار را کردم ببينم شما متوجه ميو حضرت 

أَب بجحاتنارگاهي براي تنبيه اين دسته  !گذارد که ما پشت آن را بفهميم؟تو خيال کردي که اين ديوار نمي ؛»ص

علم ظواهر عمل همان به  و کنندبه علم غيب عمل نميو طور نيست اما در خيلي از موارد اين ؛زنندها را ميحرف

 که آن روز به صورت شهر رسمي نبود »هيت«نام راق به اي است در عبينيد منطقهمي ١٥ج البلاغهشما در  .کنندمي

اي است در منطقه »هيت«آزاد شده است. ها از شر داعشي »هيت«شهر خوانيد که اين ها ميالآن در روزنامه ـ

 ٴوجود مبارک حضرت امير کميل(رضوان االله عليه) را مسئول اين بخش کرد. در دوره ـ که »زهو«» اءه«با  ،عراق

اي هعد که غارتي زدند »هيت«نسبت به منطقه اموي  ؛بود یرايجامر  و مرواني غارت کردن و شبيخون زدناموي 

ج ، اين نامه در اي نوشتندمهنابراي کميل وجود مبارک حضرت امير  ،اموال را غارت کردند و بردند ،را زدند

تو  و فرمود من اين مسئوليت را به تو دادم ،ودب »هيت«کميل که فرماندار و والي و مسئول  بههست  البلاغه

که اين صد سال  الغاراتکتابي است به نام  !کردي؟کار ميه بردند تو چ و نتوانستي اداره بکني، اينها آمدند زدند

اين  ؛است الغاراتهمين کتاب  ج البلاغهنوشته شده، بخشي از مدارک و اسناد سيد رضي در  ج البلاغهقبل از 

هر جا  ،هايي است که حکومت ننگين مرواني و اموي نسبت به حکومت علوي داشتندمجموعه غارت الغاراتکتاب 

                                                
  .۲۷۲، ص۱لخرائج و الجرائح، ج. ا١٤
مسالحك الَّتي ولَّيناك  أَهلِ قرقيسِيا و تعطيلَك یعاطيك الْغارةَ علَما بعد فَإِنَّ تضيِيع الْمرءِ ما ولِّي و تكَلُّفَه ما كُفي لَعجز حاضر و رأْي متبر و إِنَّ تاَ«؛  .۶۱ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه١٥

 ادأَر نمراً لجِس ترص فَقَد اععش أْيا لَرهنع شيالْج درلَا ي ا وهعنمي نا مبِه [الَه] سلَلَيع كائدأَع نةَ مارانِ یالْغهِيبِ الْجلَا م بِ وكنالْم يددش رغَي كائيلبِأَو  ودعرٍ للَا كَاس ةً ورثُغ ادلَا س و
  .»شوكَةً و لَا مغنٍ عن أَهلِ مصرِه و لَا مجزٍ عن أَميرِه



 

  20از 20شماره صفحه:          22/01/95       7سوره مبارکه احقاف     جلسه 

وجود مبارک  ١اين قسمت هست.هم  الغاراتدر آن کتاب  ،نوشتندرا مي آن کردند اينها تاريخکه غارت مي

ستي اداره بکني؟ اگر وجود مبارک تو چرا نتوان ،غارت کردندو بردند  ،زدند ،حضرت امير فرمود آخر اينها آمدند

در جاي  ،آور نيستفرستاد! آن علم غيب تکليفخواست عمل کند که کميل را نميحضرت امير برابر علم غيب مي

غرض اين  ٢!وگرنه تو لايق اين شغل نبودي ،پدرت باعث شد که من به تو شغل دادم ديگر به کسي فرمود خوبيِ

استيقَنتها  جحدوا بِها و و﴿اين شبيه علمي که به  ،آور نيستتکليف» يبلم غَع هنأا مبِ«است که علم غيب 

مهنيست. ﴾أَنفُس  

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

 

                                                
الْأَنبارِ فَإِنْ لَم تجِد بِها  یتغير علَ یجدت بِها جنداً فَأَغر علَيهِم و إِلَّا فَامضِ حتتمر بِهِيت فَتقْطَعها فَإِنْ و یو جلَادة فَالْزم لي جانِب الْفُرات حت«؛ ۴۶۶، ص۲. الغارات(ط ـ الحديثة)، ج١

  ...».جندا
خرتك ديه و تسلُك سبِيلَه فَإِذَا أَنت فيما رقِّي إِلَي عنك لَا تدع لهواك انقياداً و لَا تبقي لآه أَما بعد فَإِنَّ صلَاح أَبِيك غَرنِي منك و ظَننت أَنك تتبِع«؛  .۷۱ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه٢

  ....»عتاداً تعمر دنياك بِخرابِ آخرتك و


